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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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فرهنگ شفاهی استان گلستان

لالایی های منطقه کتول

محمدرضا برزگر*

چکیده
بیانگر  بی پیرایگی،  و  سادگی  عین  در  که  هستند  شفاهی  اسناد  از  گونه ای  لالایی ها، 
موسیقی  و  شعر  دارنده ی  دربر  و  بومی  و  شفاهی  فرهنگ  پیچیدگی های  و  ظرافت ها 
هستند که توسّط مادران خلق شده و توسّط همانان نسل به نسل منتقل می شوند. هر 
قوم و گروه جمعیّتی، تحت تأثیر خاستگاه فرهنگی، جغرافیایی و آن چه که در طول تاریخ 
بر آن گذشته، دارای لالایی های خاصّی هستند که سندی قابل توجّه در حوزه های زبان و 
گویش، موسیقی، ادبیات، تاریخ و... محسوب می شوند. در منطقه ی کتول، واقع در ایالت 
استرآباد )استان گلستان کنونی(، به واسطه ی پیشینه ی کهن و فرهنگ بومیِ غنی آن، 
مانند هر منطقه ی کهن در سرزمین ایران و جهان، لالایی هایی در بین مادران رایج بوده 
و هست که در قدم نخست ثبت آن ها و در دیگرگام ها بررسی و تحلیلِ ادبی  ـ  موسیقاییِ 
آن ها، افزوده هایی بر فرهنگ کهن ایرانی دربر خواهد داشت. آن چه در ادامه خواهد آمد، 
از  یکی  برزگر،  که محمّدرضا  است،  کتول  منطقه ی  گنجینه ی لالایی های  از  نمونه هایی 
موسیقی دانان و پژوهشگران موسیقی کتول، در طیِ سال های متمادی فعالیت پژوهشی 
در حوزه موسیقی کتول و پیمایش روستا به روستا و گفت وگو با زنان و مادران سالخورده ی 
کتولی، گنجینه ای از لالایی های منطقه ی کتول را گردآوری کرده است. در این مقاله پس 
از مقدّمه ای شاعرانه در شرح و توصیف لالایی و خاستگاه آن، نمونه ای از موضوعات رایج 
در اشعار لالایی های منطقه ی کتول ذکر شده و سپس لالایی هایی به نقل از شاه خانم دنکو 
)متولد 1306- روستای چلی( ارائه خواهد شد. تمامی لالایی هایی که در ادامه خواهد 
آمد، شامل سه بخش هستند، بخش نخست گویش کتولی، بخش دوّم آوانویسی، بخش 

سوّم برگردان به فارسی معیار. )فصلنامه میرداماد(
واژگان کلیدی: لالایی- کتول- موسیقی- شعر- ادبیات شفاهی     

* موسیقی دان و 
پژوهشگر موسیقی 
کتول 
مؤلف کتاب های 
»اورشم« و »نغمه های 
کتولی«
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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محمدرضابرزگر

مقدمه
»لالایي ها« آئینه تمام نماي »تفکرفلسفي«، »آلام  و آرزوهاي اقوام« هستند. جامعه شناسان، »زنان« 
-خاصه مادران- را راوي لالایي ها مي دانند. اشعارِ لالایی ها حاصل »تجربه ها و دردها و اندیشه هاي« 
گویندگان آن ها است. کودکان به محض تولدّ با نغمه هاي موسیقيِ قوم خود، ابتدایي ترین رگه هاي 

هویت قومي خویش را دریافت مي کنند.
لالایی، نخستین پیمان آهنگین و شاعرانه ای است که میان مادر و کودک بسته می شود. رشته   ای 
نامرئی، که از لب های مادر تا گوش های کودک می پوید و تأثیر جادوییِ آن خواب ژرف و آرامی  
است که کودک را فرامی گیرد. رشته ای که حامل آرمان ها و آرزوهای صادقانه و بی وسواس مادر 
است و تکان های دمادم گهواره، بر آن رنگی از توازن و تکرار می زند و این آرزوها آن چنان 
بی تشویش و ساده بیان می شوند که ذهن شنونده در این که آیا آن ها آرزو هستند یا واقعیت، بی 

تصمیم و سرگردان می ماند. انگار که مادر با تمامی قلبش می خواهد که بشود و می شود. 
لالایی ها در حقیقت، ادبیات شفاهی سرزمین ها هستند، زیرا که هیچ مادری آن ها را از روی نوشته 
نمی خواند و همه ی مادران بی آن که بدانند از کجا و چگونه؟ آن ها را می دانند. انگار دانستن لالایی 

و لحن ویژه ی آن از روز نخست برای روان زن تدارک دیده شده است. 
زن اگر مادر باشد یا نباشد، لالایی و لحن زمزمه ی آن را بلد است و اگر زنی که مادر نیست در 
خواندن آن ها درنگ می کند، برای این است که بهانه ی اصلی خواندن را فراهم نمی بیند، امّا بی گمان 
اگر همان زن بر گهواره ی کودکی بنشیند، بی داشتن تجربه ی قبلی، بدون این که از زمینه ی شعر 
و آهنگ خارج شود، آن ها را به کمال، زمزمه می کند. گویی که روان مادرانه از همان آغاز کودکی، 
به زن حکم می کند که برای فراگیری این ترانه های ساده، گوشه ای از ذهنش را سفید بگذارد. 
شاید بتوان گفت که لالایی ها طیف های رنگارنگی از آرزوها، گلایه ها و نیایش های معصومانه ی 
مادرانه هستند که سینه به سینه و دهان به دهان از نسل های پیشین تا به امروز رسیده است و 
هنوز، طراوت و تازگی خود را حفظ کرده اند، به گونه ای که تاکنون هیچ ترانه ی دیگری نتوانسته 

جایشان را بگیرد. 
در حقیقت لالایی ها ـ این قدیمی ترین ترانه های فولکلوریک ـ سرآغاز ادبیات زنانه در پای 

گهواره ها هستند که قدمت شان دیگر تاریخی نیست، بلکه »باستانی« است. 
از دو بخشی که هنگام خواندن یک لالایی به دست می آید، یعنی ـ آهنگ و شعر ـ آهنگ به کودک 
می رسد و شعر از آنِ مادر است. زیرا آن چه از نظر شنیداری برای کودکِ گهواره ای دارای بیشترین 
اعتبار است، ضرب آهنگ لالایی است وگرنه همه می دانیم که شعر لالایی زبان فاخری ندارد و تازه 
اگر هم داشته باشد، کودکِ گهواره ای آن را دریافت نمی کند. تنها زمزمه و لحنِ گیرای مادر است 
که کودک را محظوظ می کند و او را می خواباند. مادر چه خوش صدا باشد و چه نباشد، کودک 
با زمزمه ی او الفت می گیرد و لحن او چون جویباری در گوش های کوچکش، حظّ و طراوت 
می ریزد. از طرفی دیگر، تجربه نشان می دهد که کودکان با این که با لالایی بزرگ می شوند، هرگز 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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شعر آن را یاد نمی گیرند و کلًا ذهن خود را موظف به فراگیری لالایی نمی کنند و زمانی هم که 
به حرف می آیند، هرگز لالایی را به عنوان ابزار خیال خود به کار نمی گیرند. حتی دختران هم 
هنگام خواباندن عروسک خود، برایش لالایی نمی خوانند بلکه بیشتر سعی دارند که روی او را 
بپوشانند و به او امنیت بدهند. زیرا در هنگام بازی بیشتر می خواهند عروسک را دریابند، نه این که 
او را بخوابانند. امّا اگر همین دختران بخواهند خواهر یا برادر کوچکتر خود را بخوابانند، بر اساس 

داشتن روان اسطوره ای مادرانه، حتماً برایش لالایی می خوانند. 
در  مندرج  مضمون هاي  سرمي دهند.  لالایي  آن ها  براي  کودکان شان  گهواره يِ  کنار  در  مادران 
لالایي ها، متنوع و متأثر از شرایط روحي و رواني مادران است. مادران شرح ناکامي هاي خود را از 

طریق لالایي به کودکان منتقل مي کنند. 
نکته حائز اهمیت در لالایي ها، ملودي آن هاست. ملودي لالایي ها در هر حالتي از شعر، با محتواي 
شادي یا اندوه، لحني غم انگیز دارد. شعر لالایی از آنِ مادر است، زیرا مادر با خواندن لالایی، در 
حقیقت با کودکِ گهواره ای خود گفتگو می کند و اگر چه می داند که او سخنش را نمی فهمد، امّا 
همین قدر که کودک به او گوش فرامی دهد، برایش کافی است. شعرهای لالایی ها اگر چه بسیار 
ساده است و گاه گاهی هم از وزن و قافیه خارج می شود، امّا از نظر درون مایه ی احساسی، بسیار 

غنی و همواره حامل آرزوهای دور و نزدیک مادر است. 
در لالایی خصلتی است که آن را تنها روان زنانه دریافت می کند. مادر، لالایی را از خود آغاز 
می کند و در آن لحظه، به جز کودک و گهواره و حال دل خویش، به چیز دیگر نمی اندیشد. او 
روایت دل خود را می خواند، ممکن است این روایت قصه ی جامعه باشد، ممکن است نباشد. 
حتی اگر هم باشد، مادر نیست که آن را به جامعه تعمیم می دهد، بلکه خود لالایی است که قصه ی 

دیگران هم می شود.
لالایی های منطقه ی کتول

کیفیتی  دارای  و  گوناگون  ایران،  دیگر  نواحی  مانند لالایی های  نیز  کتول  منطقه ی  لالایی های 
چندوجهی هستند. برخي از اشعار لالایي ها در »وصف کودکان« هستند، گاهي اشعار، از »ترانه هاي  

عاشقانه« انتخاب مي شوند و گاه »مضامین مذهبي« دارند.
lālā lālā te hasti vāri āfto- برخي از لالایی ها در وصف »زیبایي هاي کودک« است، مانند: که شیطان، بی خدا رِ دنِدِه توُتُّو ke "s"  i̅tān ,bi xoe dā re dende tottoهَمِش تهِ با خدا بو، با خدا بو hame"s"   ̅te bā xoe dā bu,bā xoe dā buرسَِندِه شُو، تهِ بوندی واری ماتُّو resande "s"  o̅,te bundi vāri māttoلالا لالا تهِ هستی واری آفتوُ  

معنی فارسی: »تو چون خورشید درخشان هستی و چون شب فرا رسد هم چون مهتاب زیبا 
می شوی. در همه حال از خدا یاری بجوی، که از وسوسه های شیطان سرگردان خواهی شد.

- برخي دیگر شرح »درد دل هاي مادر« است، مانند: 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

سال هفتم/ شماره بيست و ششم/ بهار 1401

ویننَدی که نیگادارِ تهِ بوندِه vinandi ke nigādāre te bundeاگَِه تهِ بی کَس و تنها بمِانی age te bikas-o- tanhā bemāniموقيِِ  نالهِ غَمخوار تهِ بوندِه moqeye nāle qamxāre te bundeلالا لالا خدا یارِ تهِ بوندِه lālā lālā xoe dā yāre te bundeمحمدرضابرزگر
معنی فارسی: خداوند یار تو خواهد بود، در زمان زاری مونس تو خواهد بود، در هنگام تنهایی و 

بی کسی او را درکنار خود خواهی یافت.
نیشَندی شانهِ کُندی مویِ ننَهِ ni"s"  a̅ndi "s"  ā̅ne koe ndi muye nane ملَِّک ملَِّک کلِان و قَدکیشَندی mellak mellak kelān -o- qad ki"s"  a̅ndiنیگا نیگا کُندی تهِ روی ننَهِ nigā nigā koe ndi te ruye naneلالا لالا گُلِ خوش بوُیِ ننَهِ lālā lālā goe le xoe "s"   ̅buye nane- برخي دیگر از اشعار، »آرزوها و انتظارهاي مادر« براي کودکش را نمایان  مي سازند، مانند:  

معنی فارسی: گُلِ خوش بوی مادر، به چهره ی مادر خیره می شوی، آرام آرام قد کشیده و بزرگ 
خواهی شد و شانه بر زلفان مادر خواهی کشید.

لالایی های کتول، به نقل از شاه خانم دنکو- روستای چلی
مادران کتولی، زندگی روزمره و آن چه را در محیط زندگی می گذرد، با بیانی شیرین در گوش 
کودکان زمزمه می کنند و یا آن چه را در داستان های کهن و سنتّی آنان وجود دارد، با آرزوها و 
خواسته های خود درهم می آمیزند. در این لالایی ها از اعضای خانواده نیز سخن می رود و وابستگی 
و ارتباط معنوی خانواده را با آن ها نشان می دهد. مادر از سجایای نیکوی پدران و مادران نیز یاد 
می کند. در لالایی ها حتی درباره ی طوایف، طبیعت، مناظر و گیاهان منطقه ی کتول نیز نقل 
گردیده است. در ادامه ی این بخش، لالایی های کتولی به روایت بانوی هنرمند »شاه خانم دَنکو«، 

فرزند علی اصغر و گل نساء، متولدّ اول تیرماه 1306، روستای چِلی، نقل می شود. 

لالایی1
م / لالا لالا   لالا لالا    ننَهِ لالا لالا / بئَومتِهِ وَچِّ

م / لالا لالا   لالا لالا    ننَهِ لالا لالا / شَم و پروانه ، بئَومتِهِ وَچِّ
م / لالا لالا   لالا لالا     nane lālā lālā / baomete vac c̅ e̅m / lālā lālā   lālā lālānane lālā lālā / "s"  a̅m -o- parvāne , baomete vac c̅ e̅m / lālā lālā lālā lālānane lālā lālā / c e̅rāqe xāne , baomete vac c̅ e̅m / lālā lālā   lālā lālāننَهِ لالا لالا / چراغِ خانه ، بئَومتِهِ وَچِّ

برای تو فرزندم لالایی بخوانم
داستان شمع و پروانه را برای تو بگویم

تو را روشنایی خانه بنامم
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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لالایی2
م / لالا لالا   لالا لالا    ننَهِ لالا لالا / بئَومتِهِ وَچِّ

م / لالا لالا  لالا لالا    ننَهِ لالا لالا / تهِ  رِ این کوه  و اون کوه ، بئَومتِهِ وَچِّ
م / لالا لالا   لالا لالا     nane lālā lālā / baomete vac c̅ e̅m / lālā lālā   lālā lālānane lālā lālā /te re in ku -o- on ku , baomete vac c̅ e̅m /lālā lālā lālā lālānane lālā lālā /te re dilem -o-danku, baomete vac c̅ e̅m/lālā lālā   lālā lālāننَهِ لالا لالا / تهِ رِ دیلمِ و دَنکو، بئَومتِهِ وَچِّ

برای تو فرزندم لالایی بخوانم 
داستان آبادی ها را  

و قصه ی طایفه های دیلم و دنکوب را برای تو بازگو کنم

لالایی3
م / لالا لالا   لالا لالا    ننَهِ لالا لالا / بئَومتِهِ وَچِّ

م / لالا لالا   لالا لالا    ننَهِ لالا لالا / کوکوچَپيِ باهار، بئَومتِهِ وَچِّ
م / لالا لالا   لالا لالا     nane lālā lālā / baomete vac c̅ e̅m / lālā lālā   lālā lālānane lālā lālā /ko ko c a̅piye bāhār , baomete vac c̅ e̅m /lālā lālā lālā lālānane lālā lālā /alu e"s"  k̅ue bāhār, baomete vac c̅ e̅m/lālā lālā   lālā lālāننَهِ لالا لالا / الَو اشِکوئهِ باهار، بئَومتِهِ وَچِّ

برای تو فرزندم لالایی بخوانم 
از گل شیپوری با گل های سفید و بنفش بهار

شکوفه ی درخت آلو در آن فصل برای تو بگویم

لالایی4
م / لالا لالا   لالا لالا    ننَهِ لالا لالا / بئَومتِهِ وَچِّ

م / لالا لالا   لالا لالا    ننَهِ لالا لالا / تهِ رِ برَسِتمِ ملِّایي، بئَومتِهِ وَچِّ
م / لالا لالا   لالا لالا nane lālā lālā / baomete vac c̅ e̅m / lālā lālā   lālā lālānane lālā lālā /te re barestem mellāi , baomete vac c̅ e̅m /lālā lālā lālā lālānane lālā lālā /te bexān qoe rān c a̅ntāi , baomete vac c̅ e̅m/lālā lālā lālā lālāننَهِ لالا لالا / تهِِ بخِوان قرآن چندتایي، بئَومتِهِ وَچِّ

برای تو فرزندم لالایی بخوانم 
از هنگامی که تو را به مکتب خانه خواهم فرستاد 

تا خواندن قرآن را در چند روایت بیاموزی، روایت کنم
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

سال هفتم/ شماره بيست و ششم/ بهار 1401

محمدرضابرزگر

لالایی5
م / لالا لالا   لالا لالا    ننَهِ لالا لالا / بئَومتِهِ وَچِّ

م / لالا لالا   لالا لالا    ننَهِ لالا لالا / تهِ رِ گُلِ زیرهِ، بئَومتِهِ وَچِّ
م / لالا لالا   لالا لالا   nane lālā lālā / baomete vac c̅ e̅m / lālā lālā   lālā lālānane lālā lālā /te re goe le zire , baomete vac c̅ e̅m /lālā lālā lālā lālānane lālā lālā /te re barestem madrese, baomete vac c̅ e̅m/lālā lālā lālā lālāننَهِ لالا لالا / تهِِ رِ برَسِتمِ مدرسه، بئَومتِهِ وَچِّ

برای تو فرزندم لالایی بخوانم 
از لالایی گل زیره و از آن هنگامی که تو را 

به مدرسه خواهم فرستاد برایت بگویم

لالایی6
م / لالا لالا   لالا لالا    ننَهِ لالا لالا / بئَومتِهِ وَچِّ

م / لالا لالا   لالا لالا    ننَهِ لالا لالا / گُلِ نیلوفر، بئَومتِهِ وَچِّ
م / لالا لالا   لالا لالا     nane lālā lālā / baomete vac c̅ e̅m / lālā lālā   lālā lālānane lālā lālā / goe le nilufar , baomete vac c̅ e̅m /lālā lālā lālā lālānane lālā lālā /estāreye sehar , baomete vac c̅ e̅m/lālā lālā   lālā lālāننَهِ لالا لالا / اسِتاره يِ سِحَر، بئَومتِهِ وَچِّ

برای تو فرزندم لالایی بخوانم 
از گل پیچک و نیلوفری 

و زیبایی و درخشش ستاره سحر را برای تو بازگو کنم

لالایی7
م / لالا لالا   لالا لالا    ننَهِ لالا لالا / بئَومتِهِ وَچِّ

مْ / لالا لالا   لالا لالا    ننَهِ لالا لالا / سُزِ دارِ خال، بئَومتِهِ وَچِّ
مْ / لالا لالا   لالا لالا    nane lālā lālā / baomete vac c̅ e̅m / lālā lālā   lālā lālānane lālā lālā /soze dāre xāl, baomete vac c̅ e̅m /lālā lālā lālā lālānane lālā lālā /vanu"s"  e̅ye bāhār , baomete vac c̅ e̅m/lālā lālā   lālā lālāننَهِ لالا لالا / وَنوشه يِ باهار، بئَومتِهِ وَچِّ

برای تو فرزندم لالایی بخوانم 
از جوانه ی نورسته درخت 

و بنفشه ی بهاری برای تو بگویم
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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لالایی8
م / لالا لالا   لالا لالا    ننَهِ لالا لالا / بئَومتِهِ وَچِّ

م / لالا لالا   لالا لالا    ننَهِ لالا لالا / گُلِ لاله، بئَومتِهِ وَچِّ
م / لالا لالا   لالا لالا     nane lālā lālā / baomete vac c̅ e̅m / lālā lālā   lālā lālānane lālā lālā / goe le lāle , baomete vac c̅ e̅m /lālā lālā lālā lālānane lālā lālā /xoa  r  z āe xāle , baomete vac c̅ e̅m/lālā lālā lālā lālāننَهِ لالا لالا / خُوئرَزائهِ خاله، بئَومتِهِ وَچِّ

برای تو فرزندم لالایی بخوانم 
از رنگ های گوناگون گل لاله و از
خاله که تو را دوست دارد، بگویم

لالایی9
م / لالا لالا   لالا لالا    ننَهِ لالا لالا / بئَومتِهِ وَچِّ

م / لالا لالا   لالا لالا    ننَهِ لالا لالا / تهِ رِ همیشه، بئَومتِهِ وَچِّ
م / لالا لالا   لالا لالا     nane lālā lālā / baomete vac c̅ e̅m / lālā lālā   lālā lālānane lālā lālā /te re hami"s"  e̅ , baomete vac c̅ e̅m /lālā lālā lālā lālānane lālā lālā /alafe ya ri"s"  e̅ , baomete vac c̅ e̅m/lālā lālā   lālā lālāننَهِ لالا لالا / علَفِ یهَ ریشه، بئَومتِهِ وَچِّ

برای تو فرزندم لالایی بخوانم 
همیشه به یاد داشته باش که 

تو شیره ی جان ما هستی
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3 ـ کتاب نغمه های کتولی، محمدرضا برزگر، سال 1396

4 ـ شاه خانم دنکو )مطلع بومی، لالایی خوان(
5 ـ صفیه نظری )مطلع بومی، لالایی خوان(
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